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نخستین برف پاییزی، مشهدی ها را غافل گیر و مدارس را تعطیل کرد
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یادداشت

حجت الاسلام والمسلمینبابایی

کردستانی
که من می شناسم

تریـن  جذاب    ز سـفرهای تبلیغـی، یکـی ا

و درعین حـال مردمی تریـن بخش های زندگی 

یـک طلبه اسـت.

توفیـق داشـته ام که چندیـن سـال با پرچـم 

نورانـی حـضرت رضـا(ع) در ایـام دهه کرامـت 

های مختلـف کشـور سـفر کنـم  اسـتان  به 

و از نزدیـک شـاهد عشـق بازی مردمـان ایـن 

دیـار با وجـود نازنیـن پیشـوای هشـتم باشـم.

یکـی از ایـن سـفرها، سـفری بود به کردسـتان 

که بسـیار به یادماندنـی شـد و خاطـره آن سـفر 

همچنـان در خاطـرم باقـی مانـده اسـت.

دل دادگـی مردمـان این دیار نسبت به سـاحت 

قدسـی حـضرات معصومین(علیهم السـلام) 

به ویـژه وجـود مبـارک امـام رضـا(ع) بسـیار 

دیدنـی بـود.

در میـان خاطـرات فـراوان آن سـفر، خاطره زیر 

نشـان دهنده عمق علاقـه و ارادت مردمـان این 

دیار به سـاحت اهل بیت(علیهم السلام) و حرم 

جمهوری اسـلامی است.

قـرار بـود میهـمان مـادر شـهیدی باشـیم.

وارد منـزل که شـدیم، تعـداد زیـادی از افـراد،

منتظـر پرچـم حـرم امام رضـا(ع) بودند. به منزل 

کـه وارد شـدیم، درسـت پشـت پرچـم، روی 

صندلـی نشسـتم. تعـداد زیـادی از میهمان ها 

و میزبانـان دورتـادور اتـاق نشسـته بودنـد.

بـرادران عزیـز  در اواسـط برنامـه، یکـی از 

بـا هـمان لبـاس  کُـرد را مشـاهده کـردم که 

دوست داشتنی شـان، آرام وارد اتـاق شـد 

و بـدون توجـه به کسـی، خـودش را به پرچـم 

روی پرچـم    زانـو زد و سرش را رسـاند؛ دو 

. شـت ا گذ

مـن کامـلا مـشرف بـه او بـودم و قطرات درشـت 

اشـکی را که از صورتـش بـر پرچـم می چکیـد،

می دیـدم. آن قـدر دیـدن ایـن صحنـه برایـم 

باشـکوه و لذت بخـش بـود که اشـک بـر پهنـای 

صـورت مـن نیـز سرازیـر شـد!

وقتـی صحبت هـا و برنامه مـا تمـام شـد، چنـد 

دعـا کـردم و خواسـتیم منـزل را تـرک کنیـم.

دیـدم ایـن مـرد کُـرد بلنـد شـد و به سـمت مـن 

به مـن نزدیـک شـد، تصـور غلطـی  و تا  آمـد 

در ذهنـم شـکل گرفـت. با خـودم گفتـم الان 

احتیاجـات  هـا و  نیازمندی    ز خواهـد ا می 

خـودش بگویـد و از مـن به عنـوان کسـی که بـا 

پرچـم امـام رضـا(ع) آمـده ام، کمـک بخواهـد!

«در ایـن  مـرد کُـرد رو کـرد به مـن و گفـت:

مجلـس فرامـوش کـردی بـرای رهـبر معظـم 

انقـلاب دعـا کنـی؛ امـا هرکجـا رفتی، ایـن دعا 

را فرامـوش نکـن!» با شـنیدن ایـن جملـه اش،

به خـودم افتخـار کـردم که در سرزمینـی زندگی 

می کنـم و در میـان مردمانـی نفـس می کشـم 

که خون گـرم و ولایت مـدار هسـتند. مردم عزیز 

کشـورمان در همـه اقصی نقـاط ایـن مرزوبـوم 

اعـم از هـر قـشر و مذهـب و قومیتـی، با همـه 

سـختی ها پـای آرمان هـای انقـلاب اسـلامی 

ایسـتاده اند.

 مدیر کل بهبود محیط زیست شهری:
بهره برداری از نهمین زمین بازی 
ویژه کودکان دارای نیازهای خاص

در راســتــای ایجاد شهر 
دسترس پذیر برای همه خبر

ــی از  ــک ــه ی ــار کـ ــشـ اقـ

دغــدغــه هــای شــهــردار 

مشهد و جزو سیاست های اصلی دوره 

ششم مدیریت شهری است، اقدامات 

مختلفی از سوی شهرداری مشهد برای 

حضور افراد دارای نیازهای ویژه در شهر 

نیم گذشته انجام شده  و  در یک سال 

است. تجهیز بوستان های شهر به وسایل 

ــی و بــازی ویــژه کودکان دارای  ورزش

معلولیت یکی از اقداماتی بوده که در این 

دوره مدیریت شهری به منصه ظهور 

رسیده است. در این مدت هشت بوستان 

شهرمان با تجهیز وسایل بازی کودکان 

معلول که توسط طراحان و سازندگان 

داخل شهرمان طراحی و ساخته شده ،

سبب شد تا کودکان دارای نیازهای ویژه 

در کنار دیگر کودکان به بازی در پارک ها 

بپردازند و حالا به مناسبت روز جهانی 

معلولان، نهمین بوستان تجهیز شده به 

وسایل بازی کودکان در منطقه قاسم آباد 

مشهد آماده بهره برداری شده است.

در همین زمینه مدیر کل بهبود محیط 

زیست شهری شــهــرداری مشهد با 

اعلام خبر بهره برداری از نهمین زمین 

ــژه کــودکــان دارای نیازهای  ــازی وی ب

خاص در بوستان نیلوفر آبی واقع در 

به  جه  تو با  : ، گفت مشهد  ۱۰   منطقه

درخواست های مکرر شهروندان و لزوم 

توسعه عدالت فضایی در مناطق مختلف 

شهر، از سال گذشته برای اولین بار در 

ایران، به صورت آزمایشی لوازم بازی ویژه 

کودکان توان یاب در مشهد طراحی و در 

هشت بوستان شهری نصب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت محیط 

زیست و خدمات شهری شهرداری 

مه  دا نتظام ا اکبر ا علی  مشهد، سید 

داد: امسال نیز تجهیز ۹ بوستان شهری 

دیگر به لوازم بازی کودکان توان یاب در 

دستور کار قرار دارد تا با بهره برداری از 

این فضاهای ویژه، خدمات مطلوبی به 

زائران و مجاوران رضوی ارائه شود.

انتظام افزود: نهمین زمین بازی ویژه 

کودکان توان یاب در بوستان نیلوفر آبی 

واقع در منطقه ۱۰، در فضایی به وسعت 

بیش از ۱۳۰۰ متر مربع ساخته شده و 

۱۰ دستگاه مخصوص شامل تاب، چرخ 

گــردون، الاکلنگ، واکر سرعتی، واکر 

حرکتی، توپ غلتان، پازل، اعصاب سنج،

بارفیکس و چرخ دست در این زمین بازی 

زمان با روز جهانی  نصب شده و هم 

معلولان در اختیار کودکان توان یاب 

قرار گرفته است.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ویدئو |آزادراه حرم تا حرم پروژه ای دوازده ساله
 است که همچنان در پیچ و خم تصمیم های 
اقتصادی دولتی ها بی سرانجام مانده و 
چشم ها برای به پایان رسیدن آن به دولت 

سیزدهم است.

خانواده | خبری خوش حال کننده درباره 
زوج هایی که در نیمه نخست امسال در 
خراسان رضوی تصمیم به جدایی گرفته 

بودند.

۶ هزار معلول مهاجر در مشهد  مهاجران |
زندگی می کنند؛ افرادی که با مشکلات زیادی 
دست به گریبان هستند. با آن همه، همت 
بلند آن ها باعث شده است که ما شاهد 

حضور فعال آن ها در جامعه باشیم.

به توان شهر | معلولیت برای انسان معلول 
یک درد است، اما برای پدران و مادرانی که 
فرزند معلول دارند، رنجی مضاعف است؛

حال عاطفی باشد یا مادی.

 آزادراه حرم تا حرم، پروژه ای دوازده ساله در ایستگاه بلاتکلیفی

فرصتی برای بازگشت به زندگی مشترک

چهره های شاخص معلولان مهاجر افغانستانی

روایتی از مادران و پدرانی که فرزند معلول دارند

اینفوگرافیک: گروه خبر شهرآرا
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تجربه ناب سرودخوانی در جبهه

گروه سرود طرقبه تشکیل شده بود.

. از همه محلات جمع شده بودیم 

عامل همه این اتفاقات، آقای حسین 

کریمی بود ؛ یک جوان محجوب و 

مهربان که تو اگر می دیدی اش،

گمان نمی کردی این اندازه ظرفیت 

برای جمع وجور کردن آدم ها داشته 

باشد . یک روز همه ما را جمع کرد و 

گفت می خواهیم یک گروه سرود راه 

بیندازیم که متعلق به طرقبه باشد.

گفت که می خواهد دنبال آهنگ ساز 

بگردد و دنبال وقت برای تمرین و بعد 

فرصت اجرا بدهد به بچه ها . او برای این 

کار، زندگی اش را گذاشت ؛ چون استعداد 

. بچه های طرقبه را خوب شناخته بود 

اما ماجرای اعزام بچه های گروه سرود 

طرقبه به جبهه، خودش حکایتی شنیدنی 

است.

یک روز اعلام کردند فلان روز به همراه 

رضایت نامه بیایید مرکز بسیج تا برویم 

جبهه . ما آماده شدیم. ساک ها را بستیم 

و وسایلمان را جمع وجور کردیم . بعد قرآن 

و آب و خدا و حافظ و گریه مادر و کاسه 

آبی که پشت سرمان ریخته شد، آن قدر اثر 

کرد که غروب همان روز برگشتیم؛ چون 

. هیچ چیز هماهنگ نشد 

!سلام. من از جبهه آمدم -

. باز هفته بعد همین بساط تکرار شد 

همان قــرآن و همان کاسه آب و شب 

. برگشتیم خانه 

آن روز ته گوجه زار داشتیم فوتبال بازی 

می کردیم که یک نفر آمد از آن بالا صدا زد:

- بچه ها! آماده شوید. می خواهیم برویم 

جبهه .همه به او خندیدیم و مشغول ادامه 

. دوبــاره گفت: باور کنید، بازی شدیم 

این بار واقعا جدی است . مینی بوس آمده 

.با بی میلی رفتیم خانه و کیفمان  است 

را برداشتیم و یک خداحافظی سرسری 

کردیم و بدون روبوسی و آب و قرآن و آخرش 

هم گفتیم: ما شب برمی گردیم.

ولی برنگشتیم. راه افتادیم . مربی ما آقای 

کاشف که آهنگ ساز و نوازنده گروه بود،

مرد جدی و پرکاری بود . راننده مینی بوس 

. هم شخصی بود به نام آقای فریمانی 

حسین کریمی آن زمان جبهه بود و ما عازم 

. در مناطق مختلفی سرود  ایلام شدیم 

خواندیم و در اردوگاه های نظامی سپاه 

اقامت می کردیم، ولی دائم در یک منطقه 

نبودیم . سرود های ما شوروحالی در جبهه 

. به خودمان هم خیلی  ایجاد کرده بود 

. فقط یک بار محسن  خوش می گذشت 

صادقی سرماخوردگی گرفت ولی چون 

دفعه اولــش بود که مریض شده بود،

. یعنی یک  توانست قرص بخورد  نمی 

کاسه آب می خورد و بعد باز همان قرص 

را از توی دهانش تحویل ما می داد!

ــم رفــتــیــم مقر  ــعــه ه ــک دف ی

. مثل شعبه طرقبه  لشکر۵ نصر 

در جبهه بود. شهید محمودیان،

شهید قالیباف و بقیه بچه های 

. مثل همین  طرقبه آنجا بودند 

آقای نیکوزاده که اجازه اش را 

از فرمانده اش گرفت و با ما آمد 

گردش! مربی جان ما حسین 

کریمی هم بود . چقدر خوشحال 

. شب  شدیم و خوشحال شــد 

رفتیم گشت شبانه و برای بسیجی ها، سرود 

لاله های سرفراز را خواندیم و آن ها گریه 

کردند و ما هم اشکمان درآمد. صبح هم باز 

صبحگاه مشترک گذاشتند و باقر قالیباف،

فرمانده لشکر، آمد و باز سرود خواندیم .

همه مطمئن شدند که عملیاتی در پیش 

است .یک دفعه هم ما آدم های شله خور را 

بردند حلیم دادند . حلیم را شیرین کردند 

که به مذاق هیچ کدام ما خوش نیامد به جز 

حسن غفاری که جور همه را کشید!بعد راه 

افتادیم سمت اهواز . درست از روی خط 

مرزی، عراق آن طرف ما این طرف . وسط راه 

ناگهان دیدیم چرخ مینی بوس از ما جلوتر 

. مینی بوس خوابید و  دارد می رود اهواز 

ما در تیررس عراقی ها زمین گیر شدیم .

چند سرباز ارتش آمدند جلو و ما را بردند 

. این در رفتن چرخ  داخل سنگرهایشان 

دو تا حسن داشت؛ اول اینکه انواع سلاح 

. همه به نوبت تفنگ  را امتحان کردیم 

، دستمان گرفتیم و تیراندازی کردیم 

حتی تیربار هم به ما دادند و گذاشتند 

. بعد هم مثل نقل ونبات، تیر در کنیم 

جیب هایمان را پر از فشنگ کردند و ما 

را روانه اهواز.رد کردن پوکه های فشنگ 

-که برای ساختن جاسیگاری و گلدان 

استفاده می شد- از ایست و بازرسی ها،

مشکل جدید ما بود . پشت صندلی ها پر از 

فشنگ بود، حتی ناودان سقف مینی بوس.

مینی بوس تبدیل به انبار مهمات شده بود .

در مدت اقامت گروه در پنج طبقه اهواز،

شاهد شلیک ضدهوایی ها در شب های 

این شهر بودیم . برگشتن از جبهه خودش 

داستان دیگری داشت.

رفتیم شمال، خانه یکی از اقوام آقای 

. این اولین  کاشف و شب را آنجا ماندیم 

سفر شمال من بود . در تمام مدت ما یک 

موسیقی را گوش می کردیم. یک آلبوم بود 

به نام جنگ نامه و چه لذتی می بردیم و 

همه ترانه های جنگ نامه را حفظ شده 

. وقتی برگشتیم به طرقبه، خیلی  بودیم 

طبیعی رفتیم دنبال زندگی مان ، بدون 

اینکه اتفاقی بیفتد و کسی ما را مهم 

ــاره برگشتیم سر  . ما دوب قلمداد کند 

زندگی خودمان و دوباره رفتیم سر مدرسه 

و کلاس و درس و گروه سرود و جنگ هنوز 

ادامه داشت.

من 
و زندگی

در آب ها دری باز شد

کجاهای شهر، تصویر آسمان 

را در خودش منعکس می کند؟ 

مثلا زردی غروب را در خودش حل 

می کند؟ چند آب نما و استخر در 

شهر داریم که ماه را به خودش 

نشان می دهند یا چراغ روشن 

هواپیما را در طول و عرضشان 

تو نیستی و  کنند؟« ر می  تکرا

ها/ شیار گندم را  هنوز مورچه 

دوست دارند/ و چراغ هواپیما در 

شب دیده می شود/ عزیزم/ هیچ قطاری 

وقتی گنجشکی را زیر می گیرد/ از ریل 

خارج نمی شود.»من چند استخر را یادم 

هست که در هرم گرمای تابستان، آنجا 

غوطه خورده ام و بعد خودم را انداخته ام 

روی گرمایی که در جان سیمان های 

رنگی رنگی کنارش، جا خوش کرده بودند.

یکی از این استخرها حوالی خیابان گاز 

شرقی و المهدی بود. در تابستانی که 

شاعر هنوز زنده بود و نامش را از دهان 

دنیا خالی نکرده بود، به آنجا رفتم. شاعر 

«آزادی آن قدر  هنوز زنده بود و می خواند:

نبود که دستم را از دهانم بردارم/ برایت چه 

بگویم؟/ بگویم این کاملا طبیعی است که 

آب، خون را بشوید؟/ بگویم زخمم آن قدر 

بزرگ شده/ که می شود در آن درختی 

کاشت؟/ غمگینم/ و مرگ کاری نمی کند/ 

به سر و صورتم دست می کشم/ و چیزی 

ترسم/ چون ظرفی که  بینم/ می  نمی 

ناگهان در آب فرو می رود/ هیچ گاه این قدر 

نیازمند رؤیا نبوده ام/ داغ تو می تواند یک 

اسب را خاکستر کند.»

شاعر هنوز جایی بین بولوار رسالت و 

بولوار طبرسی بود. شاعر هنوز کارمند 

آموزش وپرورش بود و در استخری کنار 

ــی قدس کار می کرد. او  سالن ورزش

نانه یک روز تابستان ما(من و  مهربا

برادرم) را هم میهمان آن استخر کرد تا 

میان شلوغی بچه هایی که انگار هیچ 

ای نداشتند، تنی به آب بزنیم. غصه 

نمی دانم آن روزهــا شاعر کدام 

شعرش را بیشتر دوست داشت.

او می دانست که گاهی در آب ها 

دری باز می شود یا بعد از آن روز 

بود که دری را میان آب ها شاعرانه 

«بادها  کشف کرده و نوشته بود:

بداهه اند/ برگ ها بداهه اند/ حتی 

بهار وقتی که می آید، بداهه است/ 

و ماه تا وقتی که می تابد/ در آب ها 

دری باز شد/ و مهربان ترین بادها/ 

از لاله گوش تو گذشتند/ چیزی در سکوت 

جابه جا شد/ و آب چون پروانه ای بزرگ 

ــود.»از «بروسان» آن روز تابستان تا   ب

«بروسان» آن چهاردهم پاییزِ سال۹۰ چند 

فصل و حادثه گذشته بود. چند خیابان 

تازه به شهر اضافه شده بود، چند خانه 

ــازه ای جای  خــراب شده بود تا طرح ت

بگیرد؟ چندبار خورشید خودش را در آن 

استخر تماشا کرده بود تا او دیگر در مشهد 

نفس نکشد؟ تا او به خاطره ای روشن 

بدل شود در گوشه ای آرام از قبرستان 

بهشت رضا(ع)؟آدم ها با مرگشان تمام 

نمی شوند؛ آن هــا در خاطراتی که در 

مکان ها با آدم های مختلف دارند، ادامه 

می یابند. گاهی آدم ها در عکس ها ادامه 

می یابند و گاهی در بناها و اماکن. گاهی 

صفرویک حضور آدم ها را ثبت می کند و 

گاهی سنگ و سیمان. هر بنا و مکانی 

برای آدمی، رنگ خاطره آدمی دیگر را دارد.

حالا من هرزمان از آن حوالی رد می شوم،

اگر شلوغی ماشین ها و شتاب مورچه وار 

موتورها بگذارد، صدای  « رضابروسان» را 

می شنوم که باد انگار آن را از جایی همان 

حوالی می آورد؛ صدایی که می خواند:

«چطور می تواند مرگ/ از تو/ تنها گودالی 

را پر کند؟»

شعرهای استفاده شده در این یادداشت از 

کتاب های «یک بسته سیگار در تبعید» / «در 

آب ها دری باز شد»(انتشارات مروارید) شاعر 

فقید رضا بروسان است.

قصه
 شهر

گویی که لقمه ای است زمین در دهان برف

 شنبه شب وقتی از روزنامه زدم بیرون تا بروم خانه،

سرما آن قدر شدید بود که تا  اعماق استخوان هایم 

نفوذ کرد و به هر سختی که بود، خودم را به مترو 

رساندم. در طول راه مدام به فکر آن هایی بودم که 

خانه ندارند و به اصطلاح کارتن خواب هستند؛ اینکه 

چطوری باید این شب سرد را صبح کنند و چه بر 

سرشان خواهد آمد. صبح که بیدار شدم، همین که 

سرم را از زیر پتو آوردم بیرون، چشمم افتاد به پنجره.

داشت برف می آمد. دیدن «برف» همیشه حس خوبی 

به من می دهد. واقعا کار خدا حساب وکتاب دارد.

سال ها پیش مجله «همشهری داستان» همراه شماره 

ویژه شب یلدایش، پوستری منتشر کرده بود که وقتی مجله 

را می خریدی، آن پوستر هم همراهش بود. روی آن پوستر 

«گویی که لقمه ای است زمین  با نستعلیق نوشته شده بود:

در دهان برف.» این دقیقا همان کاری است که برف با 

زمین می کند. در چشم برهم زدنی همه جا سپید می شود.

هرچند که فکر نکنم بچه های حالا تجربه ما دهه شصتی ها 

را در دیدن انبوه برف داشته باشند. آن روزها برف 

درست وحسابی می آمد و مدرسه ها به دلیل شدت 

برف تعطیل می شد. من خیلی از این تعطیل شدن ها 

را پشت در بسته مدرسه فهمیدم. رسیدن به مدرسه 

در هوای برفی، کار سختی بود، اما آن هیجان و 

شیرینی تعطیلی مدرسه، همه سختی ها را از یاد 

می برد. آن روزها من و بچه های محل، درون تپه های 

برفی را که وسط کوچه تلنبار شده بود، خالی و تلاش 

می کردیم مثل «نانوک»  (شخصیت معروف کارتونی) 

برای خودمان خانه برفی درست کنیم. کار سختی 

بود و هیچ وقت مثل نانوک موفق نبودیم، اما خب 

تلاش خودمان را می کردیم. یکی از مصیبت های من در 

روزهای برفی کودکی، ایستادن در صف طولانی نانوایی بود.

هنوز هم پاسخ این سؤال را که چرا نانوایی ها در روزهای 

برفی به طرز عجیبی شلوغ می شدند، پیدا نکرده ام. به 

قول عموی کوچکم، صف نانوایی یکی از چیزهایی است 

که پسر کوچک خانواده آن را به ارث می برد.

روایت
 روز

  افزایش ۵۸ درصدی مرگ و میر بر اثر گاز گرفتگی

کارتون
 شهر
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در عرصه کمبود، کمبودی نداریم!

چند ســال اســت دردی را در قفسه 

سینه خودتان حس می کنید و هرچه 

شما بی خیال آن درد می شوید، آن درد 

بی خیال شما نمی شود. در اینترنت،

وجو  عبارت «متخصص قلب» را جست 

بینید در یکی از نتایج  می کنید که می 

وجو نوشته است در یک سال  جست 

ز کشور  ۱۶۰متخصص قلب ا ، شته گذ

مهاجرت کرده اند و ممکن است با کمبود 

پزشک در ایــن حــوزه روبــه رو شویم؛

البته هنوز این کمبود محسوس نیست و شما 

می توانید یک متخصص قلب و شماره مطبش را 

پیدا کنید و زنگ بزنید و نوبت بگیرید.

 وقتی وارد مطب می شوید و می خواهید از

پوشش بیمه خودتان استفاده کنید، می گویند 

باید کارت ملی همراه داشته باشید، ولی چون 

کمبود کــارت ملی وجــود دارد، بیمه شامل 

حالتان نمی شود. ازطرفی مطب هم، کمبود 

کارت خوان دارد و شما را می فرستند بیرون 

. بربانک پول نقد بگیرید ه عا ز دستگا تا ا

روید از عابربانک پول بردارید، بعد که می 

نک  با بر عا د  نه کمبو شبختا خو بینید    می

وجود ندارد، ولی درعوض کمبود عابربانک 

ــالم وجــود دارد و شــما مجبورید بــرای  س

برداشتن پول، مسافت بیشتری را طی کنید.

 وقتی به مطب برمی گردید، می بینید دکتر هم 

کمبود وقت دارد و به جای اینکه فقط یک مریض 

را ویزیت کند، سه چهار تا مریض را با هم ویزیت 

می کند. آن قدر وقتش کم است که شما 

هنوز شرح بیماری خودتان را نگفته اید،

برایتان آزمایش نوشته است.

 بعد از انجام آزمایش ها، دکتر می گوید

نیاز به عمل دارید ولی قبل عمل باید 

. وقتی به  رو مصرف کنید چند تا دا

داروخانه می روید، می بینید چون کمبود 

اینترنت باکیفیت داریم، نسخه ای که 

دکتر نوشته است، هنوز در سیستم 

داروخانه، قابل دریافت نیست. بعد از 

اینکه با کمبود صبر روبه رو شدید و صبرتان تمام 

شد، صدایتان می زنند. دارو را می گیرید و بعد 

از چند روز به بیمارستان می روید تا پذیرشتان 

کنند. خوشبختانه قسمت پذیرش بیمارستان،

کمبود صندلی انتظار ندارد و بعد از مدتی 

که نوبتتان شد، هزینه را پرداخت می کنید.

فقط مشکل اینجاست که به خاطر کمبود تخت 

بیمارستان، باید یک هفته دیگر مراجعه کنید.

خلاصه به بیمارستان می روید و تاریخ عملتان 

هم مشخص می شود. خوشحال هستید که با 

اید به مرحله  وجود این همه کمبود، توانسته 

پایانی درمان یعنی عمل برسید ولی پرستاری 

می آید و به شما می گوید: عمل لغو شد!

،بــه روزنــامــه ای کــه کنار تختتان اســت

ین تیتر را زده بینید ا ه می کنید و می  نگا

 اســـت:«مـــعـــاون غــــــذا وداروی دانــشــگــاه 

علوم پزشکی مشهد: برخی عمل های جراحی 

روی بیهوشی لغو شده خاطر کمبود دا به 

 است.»
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تکیه گاه ادب خراسان
برای غلامحسین یوسفی، ادیب و مؤلف فقید، هم زمان با سالروز درگذشت او

سرطان ریـه زمانی گریبان گیر غلامحسـین یوسـفی 

شد که کمتر از ۱۰سال پیش از آن، خواهر بزرگ ترش را 

مبتلا کـرده بود؛ همان خواهری کـه معلم ادبیات بود 

و غلامحسین را بی آنکه بخواهد، مشتاق زبان فارسی 

و کرشـمه هایش کرده بود. غلامحسین یوسفی که در 

مشـهد به دنیـا آمـده بـود، تا سـطح دیپلـم در مدارس 

شـهر زادگاهـش، درس خوانـد و سال۱۳۲۵ مشـهد 

را بـه مقصـد تهـران تـرک کـرد تـا دانشـجوی مقطـع 

کارشناسـی رشـته زبان وادبیـات فارسـی دانشـگاه 

تهران شود. پنج سال بعد، درحالی به مشهد برگشت 

کـه مـدرک دکتری اش را در رشـته ادبیات فارسـی گرفته بود 

و هم زمان کارشناسـی رشـته حقـوق قضایی و سیاسـی اش 

را در هـمان دانشـگاه ادامـه داده بـود. او حـالا با دسـتی پر و 

قلبی مشـتاق در دبیرسـتان های شهرش، مشـغول تدریس 

ادبیـات فارسـی و عربـی می شـد. در هـمان روزهـا بـود که به 

مـوازات معلمـی، یـک ماهنامـه ادبـی شریـف و ثقیـل بـه نام 

ماهنامـه ادبی وتربیتـی «نامـه فرهنـگ» را تأسـیس کـرد کـه 

بـرای دو سـال سردبیـری هجده شـماره آن را برعهـده گرفت.

سـفر به آمریـکا برای تکمیـل مطالعاتش، دفـتر ماهنامه را به 

تعطیلـی کشـاند و زمانی که به ایـران برگشـت، به جای ادامه 

فعالیـت ماهنامـه، بـه تدریـس تاریـخ ادبیـات در دانشـکده 

تازه تأسـیس ادبیـات مشـغول شـد. در هـمان سـال ها بـود 

کـه در آذرمـاه، بـا نیکـو بـازرگان وصلـت کـرد و آذر سـال بعد،

هم زمان با ایجاد اولین چاپخانه دانشـگاهی مشهد،

دخـترش روشـنک به دنیـا آمـد. آذرمـاه، انـگار 

مـاه وقایـع مهـم زندگـی اسـتاد یوسـفی بـود؛

چون ۱۰سـال پـس از تولد روشـنک، سروش 

یوسـفی هم در نهمین ماه سـال به دنیا آمد.

امـا سلسـله اتفاقـات خوشـایند آذرمـاه در 

زندگی خانـواده یوسـفی، در چهاردهمین 

روز این ماه در سـال۶۹ با مرگ تأسـف بار او 

به تصویری تلخ آغشـته شـد.

غلامحسـین یوسـفی کـه تمـام عمـر،

خـود را مدیـون و متأثـر از فضـای 

علمـی شـهر مشـهد می دانسـت،

هرازگاهی که به دلایل مطالعاتی 

از زادگاهـش فاصلـه می گرفـت، بـار دیگـر بـا شـوق 

و انگیـزه بیشـتری بـرای خدمـت دوبـاره بـه مشـهد 

برمی گشـت. اگر ادبیات مشـهد غلامحسین یوسفی 

را نداشت، چه کسی بانی ایجاد انتشارات کتاب های 

دانشگاهی می شد؟ یا دوره کارشناسی ارشد و دکتری 

رشـته ادبیـات فارسـی را بـه مشـهد مـی آورد؟ همین 

حـالا کـه در تمـام رشـته های دانشـگاهی، دو واحـد 

ادبیـات عمومـی وجـود دارد، از دغدغه منـدی دکتر 

یوسـفی بـوده اسـت تـا در لابـه لای دروس گوناگـون،

هر دانشـجوی ایرانـی با دو واحد ادبیات، نفسـی تازه 

کنـد و بـه شـیرینی های زبـان مـادری اش رجعتـی داشـته 

باشد. کمترکسـی از اهالی ادبیات هسـت که حسرت تجربه 

آموخـتن از محـضر دکـتر یوسـفی را بـه دل نداشـته باشـد.

کلاس هـای او ثانیه های تلف شـده زیادی نداشـتند. منابع 

درس هـا بیـش از حـد معمـول معرفـی می شـد و با شـیرینی 

کلام اسـتاد، گـذر زمـان بـرای هیـچ دانشـجویی احسـاس 

نمی شـد. او کـه در عمر شصت وسه سـاله خود، بیش از سـی 

کتـاب تألیفـی و ترجمـه و بیـش از ۱۳۰مقاله علمی فارسـی و 

۳۶مقاله انگلیسـی در سـطح بین المللی به یادگار گذاشـته 

اسـت، بیش از هر چیز به مصحح متون ادبی شـهرت داشـت 

و در ایـن مسـیر برپایـه دقیق تریـن شـیوه های ادبـی عمـل 

می کـرد. کتاب های فرخی سیسـتانی در سـال۴۱ و ترجمه 

شـیوه های نقـد ادبـی، اثـر دیویـد دیچـز، در سـال۶۷ برنده 

جایـزه کتـاب سـال شـدند و دنیـای نقـد ادبـی در 

ایـران، بـا کتاب های «دیـداری با اهـل قلم» و 

«چشمه روشـن»، به فصل تازه ای ورود کرد.

محمدابراهیم باستانی پاریزی در مراسم 

بازنشسـتگی دکـتر یوسـفی می گوید:«با 

آنکـه دسـتان لرزان او یک اسـتکان چای 

را بـه زحمـت نگه می داشـت ولـی همین 

دست ها، پایه ها و ستون های ادب خراسان 

را در زادگاه بهـار و فـرخ، همچنان پایدار و 

اسـتوار نگـه داشـته اسـت. او کلام و بیانی 

دارد کـه گویـی بیهقـی و نظام الملـک و 

خواجه نصیـر، دُرج کلام خود را به وی 

امانـت داده بودند».

تکیه گاه ادب خراسان
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 الهی! ما را در کنج عزلت، گوشه ده و از خوان قناعت، توشه شکیبی عنایت نما که به فریب 

عشوه دنیا از راه رخ نتابیم و خصلتی کرامت فرما که در منزل حرص و حسد در بستر غفلت 

نخوابیم. هم درد تو دهی، هم درمان تو فرستی، هم جان تو بخشی و هم جان تو ستانی. گاه 

قدح مماتمان بر لب نهی و گاه باده حیاتمان درکام چکانی. گاهی به انگشتی جامه جان ها 

چاک کنی و گاه به سوزنی چاک گریبان ها بدوزی.

گه ستانی جان و گاهی جان دهی گه فرســـتی درد و گه درمان دهی 

گه بدوزی چاک جــــان از سوزنی گه به جان ها چاک ز انگشتی زنی 

نورعلی شاه/ جامع الاسرار/ بخش۱۱/ فرازی از حکایت در فضیلت قناعت
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 زمستان به مشهد آمد
به باور من، آغاز زمستان اول دی ماه نیست؛ زمستان با اولین برف آغاز می شود. وقتی 
شب در سیاهی می خوابی و صبح با درخت های سپیدپوش که تا پشت پنجره اتاقت قد 
کشیده است، به وجد می آیی. به دنبال دستکش و کلاه بافتنی ات می گردی، جوراب های 
ضخیم می پوشی و برای درست کردن گلوله برفی ات از خانه بیرون می زنی و حتما عکسی 

به یادگار ثبت می کنی و در توضیح می نویسی: ۱۳آذر۱۴۰۱/ اولین برف مشهد.
عکس: محسن بخشنده | شهرآرا
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